[bookmark: _GoBack]شب 
با لب پر ستارگان بی پروا
با ماه چارقدی خچالتی
با ابرهای دوخته و پاره
و خش خش راه رفتن خرگوش ها
بر فرش نامرئی پائیز زودهنگام...

سیگاری نیست تا روشن کنی
یا کبرتی که شب را شعله ور سازی
نشسته در تاریکی 
فرو رفته در شولائی از تنهائی
با جاماندگی خیال عطری 
که پاورچین تن به نسیم می سپارد

تلخ است؟ نه 
شیرین است؟ نه
گرما بخش است؟ نه
نسیمی خنک است
که از لابلای حافظه
بسوی چشم های بسته سرک می کشد
و از لحظه هائی خبر دارد
که ماه از پنجره در آغوش تو می افتد
دست ات را می گیرد
و تا میدان کهنه می کشاند

شب 
با لب پر ستارگان معطر
بر موج های کوچک می رقصد و
تو را
به فراسوی حس های بی قرار و
دست های ناگرفته و
وبوسه های گمشده
می غلطاند.
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